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هفت سين كاربردى رسيد
پوريا عالمى: امروز آموزش انداختن سفره هفت سين  �

مى دهيم تا بدانيد كه به چندين هنر كاربردى نيز آراسته ايم. 
هفت سين رفسنجانى: سبد پسته، سبزه (براى سبزشدن 
زير پا به علت معطلى و انتظار)، سوروسات (آزاد و غيردولتى)، 
ــازندگى (يك نوع وسيله كه در  ــندلى (صندلى سابق)، س س
ــته در موزه نگهدارى مى شد)، سمبوسه (با  هشت سال گذش

گوشت غيروارداتى)، سالاد سزار. 
ــبزه (براى سبزكردن)،  هفت سـين خاتمى: سبد راى، س
ــير و سركه (براى دفع  ــماق، سمن (ان جى اوى فرنگى)، س س
حشرات موذى)، سوروسات سفر (براى سفر به دماوند)، سكه 

(براى اهدا به خبرنگاران هنگام خواندن خطبه عقد). 
ــيب زمينى (به  ــبد خالى، س هفت سـين احمدى نژاد: س
ــايه  ــلين ديون (كه خاورى رفت بغلش، همس ميزان وافر)، س
ــاس (براى انجام عمليات آكروباتيك در جيب خالى  شد)، س
كارگران)، سفنديار (براى خالى نبودن عريضه)، سند و عكس 
ــان دادن در مناظرات)، سنبل طيب (نوعى  شخصى (براى نش
ــود در سد كرج ريخته  جوشانده آرامبخش كه توصيه مى ش

شود تا اعصاب مردم آرام شود.) 
هفت سين روحانى: سبد كالا، سرافرازى (براى عذرخواهى 
در تلويزيون از مردم)، سانسور (البته مبارزه باهاش)، سنسور 
(براى اعلام خطر و نرفتن پا روى مواضع حساس برخى افراد 
و برخى جاها)، سى وسه پل (براى احداث و پل زدن براى رابطه 
ــين اضافه (دو عدد، چون معلوم نيست امسال  با آمريكا)، س

چى بيايد). 
هفت سـين قاليبافى: سبدسبد (باز گل عشق جوانه زد)، 
ساخت وپاخت (براى مبارزه با ريخت وپاش)، ساخت وساز (براى 
بستن راه درروهاى هواى تهران)، سوخت وساز (براى بالابردن 
ــر لب پنجره  ــتحكم خود ب ــتقرار مس توانايى مردم براى اس
حين آتش سوزى)، سانحه (براى جلوگيرى)، ستاد (براى كار 

عملياتى)، سبزه (براى گره زدن و افتتاح كردن). 
ــاك (ورزشى)، سيخ  هفت سـين ويژه : سنبل (گل)، س
ــوت (بلبلى)، ساطور (وسيله  ــوزن (منگنه)، س (كباب)، س
آشپزى و روزنامه نگارى)، سينما (پلاستيكى)، ساز (براى انواع 

حركات موزون) 
ــوروس (هفت عدد) هفت سين پوريا  هفت سين كيهانى: س
عالمى (نمايندگى شرق در استان تهران) سنجد (به ميزان كافى) 

از هر نظر بى ضرر

نمايشنامه خوانى: محمد رحمانيان به همت بنياد خيريه  �
«ياران بركت مهر» فردا ساعت 19 در باغ موزه قصر واقع در ميدان 
پليس نمايشنامه «دعوت به مراسم اسيد پاشى» را با همراهى 

مهتاب نصيرپور، سامان احتشامى و...  روخوانى مى كند.

فردا گذرانى

ديالوگ

سهام الدين بورقانى: پرويز شهدى سال پركارى را پشت 
سـر گذاشـت؛ ترجمه هايـى از آلن رب گريـه تا ترجمه 
«جنايت و مكافات» داستايفسـكى و چند كتاب از لوران 
گوده، مارى ديديه و سر آخر اگزوپرى. با او درباره روزهاى 

تعطيلات و انتخاب هايش صحبت كرديم.

چـه آثـارى را براى خوانـدن در تعطيـلات عيد  �
پيشـنهاد مى دهيـد؟ فكـر مى كنيد آثـار حجيم تر 

مناسب تر هستند يا كوتاه تر؟ 
ــب ظلمانى  ــده دارد. «ش ــوع خوانن ــه ن ــتگى ب بس
فراموش شدگان» نوشته مارى ديديه كتابى مستند است 
ــته و همه  ــكل رمان گونه نوش ولى درعين حال به يك ش
ــاى زيادى هم در آن  ــده و درس ه حقايق در آن گفته ش
ــراى هركس كه اهل  ــن، اين كتاب ب ــود دارد. بنابراي وج
مطالعه باشد قطعا جالب خواهد بود. اگر اهل كتاب هاى 
كلاسيك باشيم «جنايت و مكافات» داستايفسكى يا مثلا 
برادران كارامازوف از همين نويسنده را پيشنهاد مى كنم. 
ــى براى انتخاب  ــه از ديد من چون معيارهاى خاص البت
كتاب دارم و اگر اين معيارها را نداشته باشد طرف كتاب 
ــيد خانواده اسكورتا»، نوشته لوران گوده  نمى روم. «خورش

هم كتاب ديگرى است
خودتان بـراى كتابخوانـى در عيـد برنامه ريزى  �

خاصى داريد؟ 
من بيشتر مشغول خواندن كتاب هاى فرانسوى هستم 

ــت پرداختن به كتاب هاى تاليفى و ترجمه  و كمتر فرص
ــت دهد قطعا سراغ آنها هم  را دارم ولى اگر فرصتى دس

مى روم. 
قبلا بيشتر فرصت اين كار را داشتيد؟ قبل از اينكه  �

كمتر به ترجمه مى پرداختيد. 
ــتگى دارد. الان كتاب «دژ» اگزوپرى دستم است  بس
كه ترجمه هر يك صفحه اش ممكن است يك روز وقت 
بگيرد و بازخوانى اش هم بيشتر.  طبيعتا خسته كننده است 
ــت و كار ارزشمندى از يك آدم  اما به هرحال اگزوپرى اس
متفكر است كه حالتى پر رمز و راز است. جمله ها گاهى 
ــت يا نمادهايى به كار رفته كه  فعل ندارد و نيمه كاره اس

قابل تعبير و تفسير نيست. 
بنابراين شما بيشتر كار ترجمه و بازخوانى آنها را  �

پى مى گيريد؟ 
ــد كار  ــكا بودم چن ــه در آمري ــه زمانى ك ــه، البت بل
ــه زويا پيرزاد و  ــى را خواندم. از جمل ــنده هاى ايران نويس

سپيده شاملو.
به نظر مى آيد خواندن برخى آثار نويسـنده هاى  �

ايرانى در تعطيلات لطف خاص خودش را دارد.
ــى از آنها واقعا كارهاى خوبى دارند. ببينيد مثلا   برخ
آقاى مرادى كرمانى با وجود اينكه خيلى از كتاب هايش 
ــده اما جايزه نوبل به او تعلق  به زبان هاى ديگر ترجمه ش
نگرفته است چراكه متاسفانه اين جايزه هم سياسى شده 
والا كارهاى ايشان دست كمى از آنهايى كه نوبل گرفته اند، 

ندارد. مثلا كتاب «شما كه غريبه نيستيد» يك اتوبيوگرافى 
فوق العاده است و خيلى زيبا، روان و سليس نوشته شده و 
خيلى از مسايل اجتماعى هم در آن گنجانده شده است. 

كتاب هاى غيرداستانى هم مى خوانيد؟  �
بله، بيشتر تاريخ مى خوانم. تاريخ جنگ جهانى دوم و 
مسايلى كه در موردش مطرح شد، جالب است. همه فكر 
ــال طول كشيد و تمام شد و  مى كنند اين جنگ پنج س
رفت. در حالى كه اينطور نيست و الان خيلى از اتفاقاتى 
ــت هاى بعد از جنگ است، مثل  كه مى افتد دنباله سياس
اتفاقاتى كه در اوكراين افتاد. جنگ اول بنيادهاى قديمى 
ــر داد و تمام امپراتورى هاى قديى نظير عثمانى و  را تغيي
اتريش را از صحنه محو كرد. جنگ جهانى دوم به خصوص 
كه پاى آمريكا به ميان كشيده شد، اتفاقات مهم ديگرى 
را رقم زد كه تبعات آن هنوز ادامه دارد. بنابراين براى من 
خيلى جالب است. كتاب «استالينگراد آغاز تا پايان» به قلم  
آنتونى بيور را هم در اين زمينه ترجمه كرده ام كه منتشر 
شده اما بقيه اش به دليل مشكلات نشر و كاغذ هنوز منتشر 
نشده. تاريخ و بيوگرافى بزرگان هميشه از علاقه مندى هايم 

بوده است. 
شعر چطور؟  �

ــعر ايرانى هم كم وبيش مى خوانم و البته همسرم  ش
ــه نمى خوانم و ارتباطى با آن  ــوقم است. شعر فرانس مش
برقرار نمى كنم. شعر ما چه كلاسيك و چه جديد خيلى 

غنى است. 

گفت وگو با پرويز شهدى درباره مرادى كرمانى، مطالعه و ترجمه

پيشنهادهايى براى كتابخوانى در نوروز

مرگ مولف

على صديقى راد، شاگرد و خواننده گروه زنده ياد ذوالفنون: هنوز باورم نمى شود كه دوسال 
از پرواز آن سفركرده اهل نغمه (جلال ذوالفنون) مى گذرد؛ هنوز صداى سازش در گوش 
جانم طنين انداز است؛ هنوز تصوير خندان نگاهش در پيش روى چشمانم نشسته است. 
هرگاه دلتنگش مى شوم گوش به سازش مى دهم و دل را به صفاى ذوالفنون جلا مى دهم. 
ــايل دنيوى گرفتار نكرد. هنر را به معناى  او عارفى بى نياز بود كه هيچ گاه دل را به مس
والايش عرضه مى كرد؛ بزرگى بود كه دست جوانان را مى گرفت و كنار خويش مى نشاند 
و ساز مى زد. در كنسرت ها و برنامه هايى كه افتخار همراهى با ايشان را داشتم، هيچ گاه 
نگاه مهربانش را فراموش نمى كنم كه در برنامه چقدر انرژى و دلگرمى به ما مى داد؛ پس 
از پايان برنامه اعضاى گروه را شخصا به مخاطبان معرفى و تشويق مى كرد. از كنار تمامى 
مشكلات اجرا به راحتى و با صبر و حوصله مى گذشت. استاد ذوالفنون به اندازه ده ها مركز 
فرهنگى بر جامعه تاثيرگذار بود و با اجراى برنامه در دورترين و محروم ترين نقاط ايران 

در انتقال اين هنر اصيل از جان و دل مى كوشيد. هيچ سوالى را 
بى پاسخ نمى گذاشت؛ به ياد دارم در كنسرت رشت زمانى كه در 
فرودگاه با خانمى برخورد كرديم كه استاد را نمى شناخت و فقط 

ــازى كه همراهش بود متوجه شد ايشان سه تار  از  س
ــتاد پرسيد كه من  ــوالاتى ابتدايى از اس مى نوازند؛ س

ــتاد با  ــم آمدم و به تندى نگاهش كردم ولى اس به خش
لبخند هميشگى و با حوصله به همه پرسش هايش پاسخ داد 

ــى كرد. در اين روزهايى كه آغوش خويش به روى  و او را راهنماي
ــاييم، گرامى مى داريم ياد آن سفير نغمه پرداز را كه چه  بهار مى گش
ــكون ترجيح داد و چه غريبانه رخت هجرت  ــانه پرواز را بر س درويش

بربست. يادش گرامى و روحش شاد. 

به ياد جلال سه تارنوازى ايران

كارتون خواب

چ سوالى را
مانى كه در
خت وفقط

ر
ن

د با
پاسخ داد 

ويش به روى
ه پرداز را كه چه 
انه رخت هجرت 

 على جهانشاهى 
alij.shahi@gmail.com 


